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 The permissibility of deriving benefit from mortgaged property 

constitutes a significant and practical issue within Islamic 

jurisprudence, one that has been extensively debated by classical 

scholars. Among the various schools of Islamic law, the Hanafi 

madhhab presents nuanced and reflective opinions that, upon 

closer examination, contribute to a more precise understanding 

of the legal dimensions of this issue. This study aims to elucidate 

and critically analyze the perspectives of Hanafi jurists on the 

permissibility or impermissibility of usufruct by the mortgagee 

(al-murtahin) from the mortgaged asset (al-marhūn). The 

significance of this research arises from the prevalence of 

mortgage (rahn) contracts in contemporary Muslim societies, 

where an accurate jurisprudential understanding is essential to 

avoid falling into usurious (ribā-based) transactions. Employing 

a descriptive-analytical methodology, the research draws upon 

authoritative Hanafi legal texts and classical sources. The 

findings reveal a bifurcation among Hanafi scholars: one group 

permits the mortgagee’s benefit with the pledgor’s (al-rāhin) 

consent, while the other prohibits such benefit categorically, 

even with consent. This study supports the latter view as more 

jurisprudentially sound and substantiates this position through a 

set of reasoned legal arguments rooted in Hanafi doctrine. 
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 بررسی حکم استفاده از گروی از منظر فقه حنفی

 ،*1پوهنیار خان محمد خلیلی

 سمنگان پوهنتون،    ، پوهنحی شرعیاتاسلامی  تعلیماتدیپارتمنت  1 

 Khanmohammadkhalili18@gmail.com  نویسنده مسؤول: *

 

  تحقیقی سمنگان-مجلۀ علمی ،حکم استفاده از گروی از منظر فقه حنفیبررسی (. ۴1۴۰)خ.  ،خلیلی دهی:مرجع

۳(1 ,)۸1-66.  

 چکیده  کلمات کلیدی

وفا، ربا،  عیب  ،یاستتتتت اا گ ا    و 

 ی  و ، یحنا یفقها
رو  که شمار میبحث اس اا گ ا    وی ا  جمله مباحث مهم و کارب  ی  ر فقه اسلامی به 

فقهای اسلامی مباحث  را   امنی را  ر این باب مط ح نمو گ اند.  ر این میان  ر فقه حنای  

ها فهم ام  مور  خورند که  قت  ر مح واهای آنچشم می  هایی  ر خور تأمل بهنیز  یدگاگ 

آور . ا  این جهت این مقاله به  ت ی ا  مسأله را ف اهم میسا   و  رک روشنت  می نظ  را سهل

اس اا ۀ   و   جوا   عدم  یا  جوا   احناف  ر خصوص  فقهای  تحلیل  یدگاگ  و  تبیین  هدف 

ین شدگ است. اهمیت این تحقیق ا  آن جهت است که  ر جامعه ما   یرندگ ا  مال   وی تدو 

تواند مانع ا  ب و  معاملات ربوی  آگاهی ا   یدگاگ فقهی صحیح، می ست و  عقد   وی ام  رایجی

تحلیلی بو گ و با م اجعه به منابع مع بر فقهی حنای  -    . روش تحقیق  ر این مقال توصیای 

 و  س ه تقسیم شدگ   انجام   ف ه است. ن ایج تحقیق نشان  ا گ است که فقهای احناف به

اند: موافقان اس اا گ به اجا گ   و  هندگ و مخالاان اس اا گ ولو به اجا گ   و  هندگ و این 

ک س ی نشاندن مدعیات خویش  لایل چند  تحقیق رأی  س ۀ  وم را راجح تلقی نمو گ و ب ای به

تحقق ش ط بیع را  ا  قبیل ربا انگاری اس اا گ ا  ق ض، عدم مقایسه   وی با بیع وفا و لزوم

 ارایه نمو گ است. 

            

https://researchsparker.edu.af/index.php/SARJ
https://researchsparker.edu.af/index.php/SARJ
mailto:Khanmohammadkhalili18@gmail.com




۴۱۴۰ بهار  ، اول  شمارگ،  سوم سال                                                          تحقیقی سمنگان         -مجله علمی  /68 

 

 

پ  پیداست که فقه اسلامی تنظیم    (ل جلاله( و با  رو  ب  پیامبر خاتم)صلی الله علیه و سلمخداوند)جبه نام  :  مقدمه  -۱

کنندگ و سامان  هندگ بخش های حقوقی  ندگی مسلمانان است. پس همان گونه که مسایل حقوقی  ر  ندگی مسلمانان م عد   

  . ستا    وی اس اا گمسایل  شوند. یکی ا  اینار میو م کثر است، به تبع مباحث فقهی نیز ا  ف اوانی  اید الوصای ب خور 

آن    ۀاس اا چه محل کلام است،  ر جوا  و عدم جوا    ر اصل جوا  معامله   وی احدی را یارای مخالات نیست، اما آن

  که ب  عهدگ اوست، ا  پ  اخت آن عاجز آید و  ر بدل   ق ض یبه  لیل      و  هندگ  که مانی  ، بحث ب  س  این استاست.  

فقهای    به این پ سش  تواند ا  آن به گ ب  ؟ ب ای پاسخمی  و  یرندگ   ذار ، آیا      و به    و  یرندگ  یی را فی المثل به  خانه  ق ض

امثال ابن عابدین شامی، کاسانی، ابوجعا  طحاوی،  احناف    یی ا  فقهایاحناف به  و  س ه کلی تقسیم شدگ اند: طایاه

را ندار  ولو این    اس اا گحق    ندگ  و  یر را رأی ب  آن است که    عبدالله نسای، ماتی انور بدخشانی و علاوالدین سم قندی

باور  ارند که    "م غینانی"همانند    یی ا  فقهای احنافا  سوی  یگ  پارگ  صورت بس ه باشد.   هندگ    و اس اا گ به اجا گ  

ی خو  شقوق و ف وعات ف اوانی  ار   اجا گ  هد، رواست. با  این  یدگاگ به نوبه   و  هندگ اس اا گ ا    وی  ر صورتی که  

   ها خواهیم پ  اخت و ا  چند و چون این نظ یات س اغ خواهیم   فت.که  ر متن مقاله بدان

و ا  ط یق آن عموم اف ا ی که رو م گ با این معاملات این چنینی س     اکا میکحاض  این است تا جامعه    قهدف ا  تحقی

با خبر شوند   اس اا گ ا    وی   ر باب مبحث  آورند، ا  آرای فقهای احناف شمار می  حنای نیز خو  را بهفقه  چار اند و پیرو 

  که  ر فضای پ  ال هاب  شو ب ی کنند. با این بیان، اهمیت نوشتن  ر این باب نیز روشن می ها به گ و  ر معاملات خو  ا  آن 

چنینی افزونی  های این. لذاس که ه  چه ب  عد  محیطست ر این باب ا  نیا های اساس یحکم روشن    یافتن کنونی    ییرسانه

 شوند. ها آف ابی میرو ، ض ورت نوشتن   ر این وا ی

ی این تحقیق به  عنوان پیشینه باشیم که بهام و گ شاهد تحقیقات ف اوانی می  ،بحث یمن اقبال فقهای احناف  ر اینبه 

رو : ها اشارت مییی ا  آنپارگ  

 چاپ اول  ارس اج،  جا، بی تا( کنزالدقایق،)بیعبدالله ابن احمد نسای. ۱

یة  ار ک ب العلمبیروت،   ر المخ ار، (،2۰۰2)حصاکی ، محمد بن علی. 2  

 مک به ش که،طبعه ثانیمص ، ( ر  المح ار علی  ر المخ ار،  ۱386ابن عابدین شامی،) .3

 ر. مک به حقانیه، پشاو ، پشاور، 5جلد ،  77الاقه الاسلامی و ا ل ه، ص   )ی تاب (هبة الزحیلیو  .۴

 . مک بة رشیدیةکوی ه، ، ۴27، ص 8، جلد تا( بح ال ایق ش ح کنزالدقایقعبدالله بن احمد بن محمو )بی. 5

. ارالحدیث قاه گ، بدایةالمج هد و نهایةالمق صد، (۱۴25)محمد بن احمد بن ابن رشد ق طبی .6  

. جامعه بنوریک اچی،    وی، اس اا گفیصله قوی  ر بارگ  (2۰۰۴)محمد انور بدخشانی  .7  
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.ب جس (،2۰۱۴)بالم هون عند الاقها:  راسه مقارنه، عبدالقدوس و سبزعلی خان س اا گحکم الا  .8  

الم تهن بال هن  راسه فقهیه مقارنه، اقبال عبدالعزیز،  راسات الاسلامیه، کویت  اس اا گ . 9  

طور کلی ا  لحاظ پ  اخت به بحث مور  نظ  این منابع  ا  رهن پ  اخ ه اند. به  اس اا گ   لۀمساا ب خی ا  منابعی اند که به  هاین 

 آور گ اند که    توان تقسیم ک  ؛  س ه اول به ذک  اصل مطلب به س ه میسه    را به
ً
نحو مجمل اک ااء ک  گ اند؛ یعنی ص فا

به اذن جایز است یانه.  س ه  وم  ر کنار نظ یات مخ لف احناف به بیان آرای سای  مذاهب اهل سنت      وی ا     اس اا گ

ی احناف  ست یا  یدگ أ به تبیین ر   تیبقیه مذاهب طا گ اند و وق  های س ه سوم اما، ا  ذک   یدگاگ  .نیز عنایت نشان  ا گ اند

اند، نظ یات مخ لای که  ر  ل این مذهب وجو   اش ه را نیز توضیح  ا گ اند، ولی بیان  لایل ه  کدام، نقد رأی مخالف و 

کند بحث را ب   یدگاگ های فقیهان حنای م م کز  . این نوش ه سعی می ذاش ه اندمغاول  را  ب  سای  آراء   لیل ان خاب یک رأی  

کند و ا  بیان بقیه مذاهب بپرهیز . علاوگ ا  این، آرای فقیهان حنای را تشقیق شقوق و تا یع ف وع نماید و سپس  لایل ه   

 زیند و اشکالات مط ح شدگ  ر  یک را مطابق ظ فیت کار توضیح  هد و  ر ف جام یک رأی ا  میان آرای فقیهان حنای را ب  

 صورت وسیرت نوجویانه و نوآورانه بخشیدگ است.  ، ر  ست نگارش این رأی را پاسخ  هد. مجموع این مسیر به مقاله  

جهت روشن شدن مباحث این تحقیق لا م است تا مااهیم اصلی ایضاح ماهومی شوند و مااهیمی که  ارای    :بیان مفاهیم

گون اند، تعیین م ا  شوند تا مدعیات نوش ه خالی ا  ابهام و ایهام باشند و خوانندگ  ر مقام فهم و  اوری  چار  تعاریف گونه

 سوء فهم و سوء قضاوت نشو . 

که  ر ق آن ک یم آمدگ است:  چنان رسد.حسب ریشه به حبس می به ست کهت جمه کلمه رهن به  بان ع بی  این واژگ :   گروی

 "کل نفس بما کسبت رهینه1" ای محبوسه بما کسبت ت جمه: ه کس  ر بدل ک  ار خو  محبوس خواهد ماند.  

ژگانی میان معنای لغوی  سنخی وا ار . پس ا   ا  همبا حبس پ  گ ب  می  رهن)  وی(  خانوا گی کلمهآیه مذکور به وضوح ا  هم 

بینیم که   وی  ر اصطلاح یکی ا  معاملات  و اصطلاحی سخن  نیم و ا  معنای لغوی به سمت معنای اصطلاحی سیر کنیم، می

کند. ا  سوی  یگ ،  را القا می شو  و   و  یرندگ به   و  هندگ این معنا  توثیقی ست که  ر آن جنس  ر بدل وام حبس می

  کار ب  گ میرهن  ر لغت گاهی به معنای ثبوت و  وام نیز به
ً
راهنةشو ؛ مثلا . این  و  کندرا القا میمعنای حالت ثابت    حالة 

-م  است. پس یک معنا، معنای  یگ  را م با ر می وام و ثبوت هم مض   ، معنای لغوی منافاتی با هم ندارند؛ چون  ر حبس

 نقل شدگ است که   ذش ه ا  این  و، معنای سومی هم ب ای رهن ذک  ک  گ اند که عبارت ا  لزوم می   2سا  .
ً
الغلام باشد. مثلا

 
 38سورگ بق گ، آیه  1
 مک به حقانیه، پشاور، پاکس ان، ، 5جلد ،  77الاقه الاسلامی و ا ل ه، ص  )ی تاب (وهبة الزحیلی 2
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"ابن منظور"  ر "لسان الع ب" نیز به معانی  وام و لزوم تص یح ک  گ است:    1یعنی ب ای ف  ند عقیقه لا م است.   مرتهن بعقیقته

 2" و کل شی ثبت و دام فقد رهن" یا آور گ است: "ملز  ی ال  الش   و  ه   ربی الع    می الکَ   فی  هن  لر  ا  "

ارایه شدگ است. معنای این سخن این است که تعاریف ف اوان یا  شدگ    -ونه م خالف- ر اصطلاح تعاریف م ااوت   وی ا 

هدایه متن  رس ی فقهی احناف ا   کنند.  ر    چه ا  لحاظ لاظ ممکن م ااوت و م غای  باشند، اما معانی واحدی را القا می

ست  عقدی    ویتع یف  ق این  ب" مطا3هن الر    ن  می   ئهیفاستی ای   ن  ق یمکی وسا ب  حب  م    یی الش    عل  ج  عمل آمدگ: "این گونه تع یف به    وی

ین اطمینان حاصل شو  و این  ر صورتی مح مل است که ا    یر  تا ا  وفای    که یک ش ی  ر ب اب  حقی مور  قبض ق ار می

ین خو  را ب واند حاصل  ین ضایع شو  ا  جنس   و شدگ    ین را ان ظار ب  . یعنی ا      ش ی محبوس شدگ ب وان ا ای کامل    

يتم   بینیم:  عین این تع یف را  ر "مجمع الانه " نیز می  نماید. قب ول و  يج اب و 
ِ
ينْع قد بِی لّدين و  نْه  كَ  ء بی ق ي مكن اسْتییف اؤه  می ْ و  حبس شَ  ه 

لقْ بْضی  چون عقد  عبارت ا  حبس یک ش ی  ر ب اب  حقی که امکان ب آور گ شدن حق ا  ش ی مذکور ممکن باشد.    ت جمه:   وی   4بِی

را این گونه تع یف نمو گ   جم الوسیط نیز با اندکی تااوت   وینویسندگ المع   با ایجاب و قبول انعقا  و با قبض تمام می شو .  

 5حبس الشی بق لیس توف منه عند تعذر وفاته است: 

-تواند ب  تمام نیا مندیکه  ر  ندگی اج ماعی آ می نمیی به معنای اینحاجات انسان ست.حاجات انسانی فلساه جوا    وی 

شو  که مجانی ق ض بدهد یا تا  گاهی کس ی پیدا نمی   یر ، اماهای خو  فایق آید؛ لذا ا   یگ ی ب ای س اندن پولی س اغ می

ین. این  مان ا ای ق ض صبر کند    6 ذار .جنس ی را   و می  ،جاست که آ می جهت اع ما  ط ف ب ای پ  اخت   

ی ان اع که مأخوذ ا  ناع است. ناع  ر تع یف اجمالی لغوی مطلق  مصدر است ا  ریشهان ااع   :( استفاده از گروی  انتفاع) 

رسد. اما  ر اصطلاح حق  خو  می  خیر   خیر است و  ر تع یف تاصیلی لغوی ناع ش ی ست که به وسیله او آ می به مطلوب

  ا    وی   اس اا گ ر بحث    ان ااع  شو . م ا  ا خواندگ نمی  چه مالک    اس اا گ ا  ش ی تا  مانیکه ش ی به حال خو  قایم است

چه تحت عنوان فایدگ ب  جنس  است جهت اس اا گ ا  ثم ات آن و ه  آن  نگه  اری مال   و   ف ه شدگ  یا ان ااع ا  رهن

  7اس م ااوت اند. حسب اعیان و اجن است. الب ه منافع به شو . سبب این اس اا گ مصلحت   و  یرندگمترتب می

به معامله   :وفا  بیع  بیع  بایع واپس    اند ا    ر صورتیکند  که مشتری عهد می  شو یی  ا ه می این  ب ای  را  پول  که  مبیع 

 یک    به تعبیر  یگ ،  .پ  اخت کند
ً
که ه  گاگ خ یدار پول را پس  را به قیمت هزار افغانی با وشد به ش طی  جنسکس ی مثلا

 
 نا ، بی36( الضوابط الاقهیه فی ال هن و الکاالة، ص۱۴3۱محمد بن عبدالله)  1
 ، بیروت،  ار صا ر ۱758صلسان الع ب، (  ۱955)جمال الدین ابن منظور،   2
 ست که  ر جزییات رهن با هم  ارند.این تع یف مطابق رأی احناف است. مذاهب  یگ  تعاریف  یگ ی ارایه ک  گ اند. سبب اخ لاف  ر تع یف،اخ لافاتی  3
 ،  کتب علمیه، بیروت، لبنان، طبعه اولی  269( مجمع الانهر ف شرح ملتقی الابر، ص 1419محمد بن ابراهیم دار)  4
 ، قاه گ، مجمع اللغة الع بیة، چاپ چهارم۴۰8( المعجم الوسیط، ص ۱۴25جمعی ا  نویسندگان)  5
 ، مکتبة رش یدية، کويته427، ص 8تا( برالرايق شرح کنزالدقايق، جلد عبدالله بن احمد بن محمود)بی 6
 نا، کویت، بی6۴3الم تهن بال هن  راسةفقهیة مقارنة، ص  اس اا گتا( اقبال عبدالعزیز)بی  7
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 ا ، ف وشندگ نیز ش ی را ب ایش پس  هد. الب ه  ر بیع وفا توجه  اش ه باشیم که این بیع سه حالت  ار ؛ حالت اول این است  

که قبل ا  بیع ش ط  ذاش ه شو . حالت  وم این است که  ر هنگام عقد ش ط  ذاش ه شو . حالت سوم این است که قبل  

منعقد شو  و پس ا  عقد مشتری وعدگ بسپر  که  ر صورت  ش ط  عقد بدون  ا  عقد و  ر هنگام عقد ش ط  ذاش ه نشو  و  

گانه فقط حالت سوم آن جایز است. صورت های اول و  وم به جنس پول را  وبارگ پ  اخت کند. ا  میان حالات سهپ  اخت 

 .ستاین  لیل جایز نیستند که  ر بیع ش ط را مقدر ساخ ه اند، اما  ر صورت سوم این ام  من ای 

    آوری  و آوری جمع ا  پس مطالب یی کهگونهست؛ بهتحلیلی-این نوش ه توصیای   ر تحقیق روش  مواد و روش تحقیق:    -2

 و بو گ مقالات  مطالعه  و ییک ابخانه گونه  به اطلاعات  آوری جمع های    ند. شیوگ می تحلیل توضیح،  و توصیف  ا  بعد و

  س ور   ر نیز بزرگ ا  قبیل مک به شامله  هایک ابخانه و تخصص ی  افزارهای  ن م چون  مع بر  ا  سای های  اس اا گ  آن  کنار   ر

  رجه منابع تا است ملزم تحقیق صاحب جا همه هاسایت ا   ر بکار یری  چه و ک ب ا  اس اا گ  ر چه علاوگ ب این  .است کار

ها اصطلاحات   ذش ه ا  این.شوندمی ت جمه  به  بان فارس ی   احا یث، و آیاتو     ع بی م ون   . هد ق ار تأمل و مداقه مور  را اول 

 .شوندمیکلیدی یا  ر پاورقی و یا  ر متن توضیح  ا گ  

 یافته های تحقیق:    -3

که  ر این باب  لایلی ا  ق آن، حدیث و اجماع وجو    لیل این ؛ به  وی اخ لافی نیست  جوا  ر اصل  که  شکی وجو  ندار   

 ا    و  ف ماید:  (  ر سورگ بق گ میجل جلالهخداوند) ار .  
 
 ن ک

 
 م ع  نت

َ
  س  ل

 
   ر  ف

 و 
َ
 ل

 
 ج  م ت

 
   وا د

َ
 اتب  ک

 
   ا
 
 ر  ف

 
 قب  م    ن  ه

 
 وض
 
ت جمه: "ا      1"ه

پس چیزی را بطور   و  ر قبضۀ خو  بگیرید." عموم    -که کاتب و گواگ پیدا نشو  و معامله نسیه باشد  - شما  ر سا  باشید

آیه ا   و فقیهان  این مش وعیت    ویمش وعیت    مزبور   ماس ان  الب ه  اند.  اس نباط ک  گ  اجماع - را  مخصوص سا     -به 

عدم اع ما  به مدیون است. ما چون به  مدیون اع ما     ، که علت جوا  لیل اینشو ؛ بهنیست، بلکه حض  را نیز شامل می

شو ، لذا این عقد جایز پنداش ه شدگ است و این علت  ر سا  و حض  به  نداریم و ب  س  سخن او اطمینان ما حاصل نمی

یک  (  رگ خو  را  ر بدل جو و روغنی که ا   صلی الله علیه وسلم ر روایات آمدگ است که پیامبر) سان  ت. همینسان قایم اسیک

يٍّّ    . ذاشتندیهو ی نسیه   ف ه بو ند،   و   نْ يَ  ودی ى می َّ صلى الله علیه وسلم اشْتَ   ة  رضي الله عنها أَنَّ النَّبِی ، ع نْ ع ائیش  د  ث ن ا الَْْسْو  دَّ ح 

رْع ه   دی ن ه   ه  ر  و   ، لٍّ أَج  لی  
ِ
ا امًا  ع  ت جمه:ا حض ت عایشة)رض( روایت شدگ که پیامبر)ص( ا  یک بهو ی مقدار طعامی  را مدتی    2ط 

   خ یدند و  رگ خو  را   و  ذاشتند.

گاگ  ر مش وعیت آن ت  ید بخو    ر میان آحا  اف ا  جامعه این عقد م سوم و معمول بو گ و مسلمانان هیچ،    ذش ه ا  این

 راگ ندا گ اند.  
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که توضیح  ا یم  ر اصل جوا    وی اخ لافی وجو  ندار  و بناب   لایلی ا  ق آن،سنت و اجماع این مطلب را به اثبات  چنان

ین جنس ی را   و   فت، آیا  جهت وثاقت        و  یرندگکه  ا  آن است؛ یعنی  مانی  اس اا گرسانیدیم، اما بحث ب  س  حکم  

ی خو  را  ر  تواند ا  آن اس اا گ نماید؟ فی المثل احمد مدیون محمو  است و احمد ب ای اطمینان خاط  محمو  خانهمی

 و  س ه کلی تقسیم    تواند ا  آن خانه اس اا گ نماید؟  ر این باب فقهای احناف به هد. آیا محمو  میقبضه محمو  ق ار می

و   ، ماتی انور بدخشانیا  فقهای حنای امثال ابن عابدین شامی، کاسانی، ابوجعا  طحاوی، عبدالله نسایب خی  شدگ اند:  

اجا گ      و  هندگب  . چه    اس اا گ    ویتواند ا  مال  به هیچ من الوجوگ نمی    و  یرندگاند  مع قد  علاوالدین سم قندی  

ت ش ط نشدگ باشد. ا  سوی   ا گ باشد و چه اجا گ ندا گ باشد؛ چه  ر اصل عقد مناعت ش ط شدگ باشد و چه مناع

  اس اا گتواند  می    ویا  مال      و  یرندگباور  ارند که    و شهید نیا ی   همانند م غینانی   ی احنافا  فقهای  یگ ی  عدگ یگ ،  

 ا گ باشد. حالا اقوال این  و  س ه ا  فقها را یکی پس  اواجا گ چنین کاری را ب ای     و  هندگکه  ش طیحاصل نماید، اما به

فقه  "  ک اب   های مخ لف  ر این  یدگاگ نماییم و  ر آخ  به قول راجح نیز اشارگ خواهیم ک  . ا   یگ ی با  لایل شان ذک  می

،  "  است:    شدگ   توضیح  ا گ  به خوبی  "الاسلامی و ا ل ه ن فییَّةی لحْ 
ٱ
ند  ب عْضی أ طْل قاً عی از  م  ، ج  ونی رْه  لمْ 

ٱ
نتْیف اعی بیٱ

ٱ ینی فِی الْی رْتَ  ن  لیلمْ  اهی ن  الرَّ ا أَذی ذ 
ِ
ا و 

لرّی 
ٱ
لُّ أ ی ا لْ  يُ  لرّیض 

ٱ
ذْن  أَوی أ

ِ
لْْ

ٱ
أ ، و  بِ  لرّی

ٱ
بْْ ة  أ یهی ش   بًِ أَوْ فی َّه  ری َن طْل قًا، لْی ه  م  ن ع  نْ م  نْه مْ م  می لْ   و  ، و  بْْ ت ه  بِ  اط  كَم   ي ك ون  .ي بییح  ش   شْتَی 

ٱ لْی
ٱ
أ : و  ، ف ق ال  ل  نْ ف صَّ نْه مْ م  می و 

قْدی ف ج   لعْ 
ٱ
نْ ل مْ ي شْتَ  طْ فِی أ

ِ
ا بًِ، و  َّه  ری َن امٌ، لْی ر  قْدی ف ه و  ح  لعْ 

ٱ
نی فِی أ اهی لرَّ

ٱ
نتْیف اعی ع لى  أ

ٱ لْی
ٱ
ط  أ ْ نی لیلْ شر  اهی لرَّ

ٱ
ن  أ ُّعٌ می َّه  ت بَ  َن اط  كَم   ي ك ون   ائیزٌ، لْی شْتَی 

ٱ لْی
ٱ
أ ، و  نی ی رْتَ  م 

وطی  شْْ  لمْ 
ٱ ك  وف   عْر  لمْ 

ٱ
أ و  وفاً،  عْر  م  ي ك ون   یيًُا  اس اا گ      وی اجا گ  هد که ا  مال      و یرندگ  به    و  هندگ  و ا  ت جمه: "    1. ."صَ 

 ی ا این    ؛ انندوع می طور مطلق ممناما ب خی  یگ  آن را به  .اندجایز  انس ه   طور مطلقآن را به  کند، ب خی ا  علمای حنای

  وهی  یگ  .آن مباح       ۀشو  که ربا حلال یا شبهباعث نمیو اجا گ یا رضایت مالک  شو   محسوب می کار ربا یا شبهه ربا  

 ذاش ه شو ،      و یرندگبه ناع      وی،  ر ضمن عقد    وی  ا  مال   اس اا گا   ش ط    :انداند و  ا ه تاصیل قائل شدگ 

  اما ا   چنین ش  ح ام است، چون نوعی رباست؛
ً
جایز است،    اجا گ اس اا گ  هد،    و  هندگ   طی  ر عقد ذک  نشو  و بعدا

تواند ص یح باشد، ممکن است ع فی و  طور که ش ط می و همچنین، همان  .است    و  هندگا  سوی  چون نوعی بخشش  

 .شو شدگ باشد، مانند ش ط  ر عقد محسوب می م عارف نیز باشد؛ و چیزی که  ر ع ف رایج و شناخ ه 

افقان:    -3-1 ا       و  هندگ مع قد اند که    صاحب هدایه  "م غینانی"همان گونه که آور یم فقهای امثال  بررس ی دیدگاه مو

ست که  اجا گ چنین کاری را  ا گ باشد. سخن عمدگ  ر این باب مطلبی    و  هندگتواند ناع ببر  به ش طی که  یم    وی   مال 

ن  ل   " ر هدایه نقل شدگ است:   لَّْ أَنْ ي ٱذْ 
ِ
، ا لْ  ل بسٍّْ ً و  كْنَ  لْ  س  امٍّ و  تیخْد  س ْ ، لْ  بِی هْنی ن  الرَّ ینی أَنْ ي نتْ فیع  می رْته  الی  ل یسْ  لیلمْ     و  یرندگ"ت جمه:  "  2   المْ 

  " .ب  اری کند؛ نه ا  ط یق اس اا گ، نه سکونت و نه پوشیدن، مگ  آنکه مالک به او اجا گ  هدبه گ     وی حق ندار  ا  مال  

 .اجا گ  ا گ باشد   و  هندگنماید که ل حاص اس اا گ   ویتواند ا  مال  ر صورتی می   و  هندگاین نقل قول ب اب  
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افقا  :  ندلایل مو

ذْنیهی   : این فقیهان ب ای اثبات مدعیات خویش به حدیثدلیل اول: استشهاد به حدیث نبوی 
ِ
بِی لَّْ 

ِ
ا دٍّ  أَح  ی ة   اش ی م  دٌ  أَح   َّ ل بَ  ْ يُ   1لْ  

استشها  نمو گ اند.  ر این حدیث  وشیدن شیر    "  را بدوشد، مگ  با اجا گٔ او.  گ ی   یگاو کس   ایشتر    دینبا  کسچ یه"ت جمه:  

به اجا گ صاحب چارپا میشو  شیر او  که  مطابق این حدیث همان گونه    گ به ش ط اذن جوا   ا گ شدگ است.ا  حیوان شیر  

ک  . وجه اس دلال  ر این حدیث همان اشتراک  ر اذن است. یعنی    اس اا گ  شو  ا    وی  و  هندگ میرا  وشیدگ، به اجا گ  

   نیز حاصل     .  ا    وی   اس اا گشو  شیر  وشیدگ شو ، اذن همان گونه که باعث می 

ة  رضي الله  ":  است تحت این عنوان که  بخاری روایتی نقل شدگ  صحیح   ر:  دلیل دوم: استشهاد به حدیث نبوی  يرْ  ر  ع نْ أَبِی ه 

رّی ي شْْ   ل بَ   الدَّ ونًً، و  رْه  ن  م  ا كَ  ذ 
ِ
ن ف ق تیهی ا ی صلى الله علیه وسلم:الظهر ي رْك ب  بی ول  اللََّّ س  ي ي رْك ب   عنه ق ال  ق ال  ر  ی ونًً،  ع لى  الََّّ رْه  ن  م  ا كَ  ذ 

ِ
ن ف ق تیهی ا ب  بی

ب  النَّف ق ة   ي شْْ   ذاش ه شدگ،      ویحیوانی که به عنوان  :ابوه ی گ روایت است که پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم ف مو حض ت  ا   "  :ت جمه  2" و 

اش نیز پ  اخت شو ؛ و شیر حیوانی که   و  ذاش ه شدگ،  ا   ب ای سواری مور  اس اا گ ق ار  یر ، باید هزینه نگهداری 

ها ب  عهدگ کس ی است که ا  سواری یا شیر آن اس اا گ  اش باید پ  اخت      و این هزینه ا   نوشیدگ شو ، هزینه نگهداری 

 کند" می

بخشش      و  یرندگبه    راا    وی    اس اا گ    و یرندگگویی    ، است و  ر صورت اجا گ    ویمناعت مال    ،: اصلسوم  دلیل

 نماید.  می

افقان: دسته  شوند:نوبه خو  به چند  س ه تقسیم می به ا    وی  اس اا گموافقان  های مختلف مو

 ا  روی قضاوت جایز است اما ا  روی  یانت جایز نیست.      و  هندگ به اجا گا    وی  اس اا گ س ه اول باور  ارند که  

ش ط شدگ باشد جایز و ا   ش ط نشدگ باشد،      وی ا    ر      و  هندگ  به اجا گا    وی    اس اا گ س ه  وم مع قد اند  

 جایز است.  

 جایز اس  ا    وی   اس اا گ س ه سوم را رأی ب  این است که  
ً
رو ،   ر این بحث وقتی ذک ی ا  موافقان می  3ت. به اذن مطلقا

  هد.را به اذن اجا گ می اس اا گم ا  رأیی ست که  

به هیچ من الوجوگ      و  یرندگاشارگ ک  یم که اکثریت فقهای حنای مع قد اند   ت اندکی پیش: انبررس ی دیدگاه مخالف  -3-2

اجا گ ندا گ باشد؛ چه  ر اصل عقد      و  هندگاجا گ  ا گ باشد و چه      و  هندگ ب  . چه    اس اا گ    وی تواند ا  مال  نمی
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ا  جمله  ر المخ ار، ر المح ار علی  ر    1مناعت ش ط شدگ باشد و چه مناعت ش ط نشدگ باشد.  ک ب مع بر فقه حنای 

ولو به    اس اا گالمخ ار، بح ال ائق، ش ح مخ ص  طحاوی، الن ف فی الا اوی، تحاةالاقهاء و مل قی الابح  ب  عدم جوا   

که مخالاان  شوند. حالا  مانیگون تقسیم میهای گونهبه  س ه  اس اا گآور گ بو یم که موافقان     2اذن ف وا صا ر ک  گ اند. 

تمام نظ یات    اس اا گاف ند؟ پاسخ این است که مخالاان  شوند، با کدام  س ه ا  موافقان  ر می ا   ر مخالات وار  می 

-تا جهت  شو می رأی ابن عابدین شامی را ا  ف اوی شامی نقل    ب ای توضیح   نمایند. مط ح شدگ  ر سمت موافقان را ابطال می

 ت  شو :  یری مخالاان  ر ب اب  موافقان روشن

م   دی بنْی أَسْلم   السَّ مَّ ح  ی بْنی م  بْدی اللََّّ ع نْ ع  : و  ن حی ( ق ال  فِی المْی ینی رْته  لُّ لیلمْ  ی یل  لْ  يُ  قی لُّ ل   أَنْ ي نتْ فیع   )ق وْل   و  ی َّه  لْ  يُ  رْق ندْ  أَن اءی سَ   ب اری ع ل م  نْ كی ن  می كَ  يّی و  رْق ندْی

نْ الوْ   جْهٍّ می نْه  بیو  ءٍّ می ْ لًا ف ت بْق ى ل   بیشَ  می ينْ ه  كَ  ت وْفِی د  َّه  ي س ْ ن َ بِ  لْی ن  ل   فِی الرّی َّه  أَذی َن ، لْی ن  اهی ن  ل   الرَّ نْ أَذی
ِ
ا وهی و  ا أَمْرٌ  ج  ذ  ه  بًِ، و  ة  ف ضْلًا ف ی ك ون  ری نْف ع   المْ 

َّه    أَن نْ  می عْت بَ  اتی  ةی المْ  امَّ الیفٌ لیع  خ  م  ا  ذ  ه  ق لْت: و  یٌم  و  ع ظی ج  فِی  أَيتْ   َّ ر  كْْی ثُ  ع لى  الحْ  عْت بَ  اتی  المْ  فِی  ا  م  ، و  ن ةی يَ  ع لى  الّدی ل   م  ْ يُ  أَنْ  لَّْ  ا  ذْنی 
ِ
لْْ بِی لُّ  ی ری  يُ  اهی

لَّْ ف لا  ب ٱسْ   
ِ
ا بًِ و  و  ری ه  ةٌ و  نفْ ع  یهی م  ار  ق رْضًا فی وطًا ص  شْْ  ن  م  ا كَ  ذ  ى: ا  ا  و االفْ ت او  يُّ بیٱنََّ م  وی م  قَّب ه  الحْ  ت ع  الیحٌ و  یْخ  ص  ه  ابنْ ه  الش َّ أَق رَّ صًا و  ل خَّ ن حی م  ا فِی المْی م 

 َ یقی ب عْد  لْی لی  التَّوْفی ة  ا  اج  َّه  لْ  ح  اءی ع لى  أَن القْ ض  ن ةی و  يَ  یهی ف رْقٌ ب يْْ  الّدی بًِ لْ  ي ظْه ر  فی ن  ری اكَ  ى ع لى  م  ری    نَّ الفْ تْو  اهی و  ا فِی الجْ  : م  َّه  ي ب اح  أَق ول  نْ أَن : أَيْ می م  ت ق دَّ

لیلتَّوْ  یهٌ،  ي صْل ح   جی و  و   ه  و  یقی  الْی فی ی  فعْ الدَّ نْد   عی ون   ي ریيد  ا  َّم  ن ا  مْ  أَنهَّ  النَّاسی  الی  أَحْو  نْ  می الغْ الیب   و  ذ  س تفادهق لْت   ه  و  اهِی   ر  الدَّ اه   أَعْط  ا  ل م  ه   ل وْلْ  و  ی  ،  لة  نْزی بیم  ا 

  ، نْع  يّْی  المْ  ا ي ع  مَّ و  می ه  وطی و  شْْ  لمْ  وف  كَ  عْر  َنَّ المْ  ، لْی طی ْ الی  أَعلْم   اهالشَّْ ا للََّّ  ت ع     و  یرندگ »و  ا ه شدگ که ب ای    قول او"ت جمه:     .....3و 

ا  عبدالله بن محمد بن أسلم سم قندی ت که ا  بزرگان علمای سم قند بو گ ت نقل شدگ    ر ک اب المنح آمدگ است  حلال نیست« 

به او اجا گ  هد؛      وی  هندگاس اا گ کند، حتی ا        ویحلال نیست که به هیچ وجهی ا  مال     و یرندگب ای    است که

کند و اس اا گ ا  مال نیز ب ای او  تمام بدهی خو  را کامل  ریافت می     و  یرندگ ی ا  ر واقع، او به ربا اجا گ  ا گ است؛ چون  

ا باقی می این سو   این ربا خواهد بو ماند، که  این مسأله بسیار خط ناک است  ضافی است، پس  این نظ     گویممن می   .و 

ی نکه  ا ه ی مالک اس اا گ جایز است، مگ  ایاجا گ    ر صورتگویند  که می   مشهور فقها و منابع مع بر است   یدگاگب خلاف  

  .ب  حکم فقهی و قضایی است  ناظ نه ب  حکم قضایی و آنچه  ر منابع مع بر آمدگ،   یانتی    سم قندی را حمل کنیم ب  بُعد

شو  ق ض ی می   صورت ش ط باشد،  ر این صورت تبدیل بهبه    ویا   اس اا گ ا  مال    سپس  ر ک اب جواه  الا اوی  یدم

این سخن  ر المنح هم آمدگ و ف  ندش شیخ    ست. اما ا   ش طی  ر کار نباشد، اشکالی ندار ا  و این ربا  که  ر آن مناعت است

 ر مور  چیزی که ربا باشد، بین  یانت و قضا تااوتی   ی به آن اشکال   ف ه و  ا ه استصالح آن را تأیید ک  گ، ولی حمو 

 بیان شد، یعنی اینکه اس اا گ ا   ندار . پس نیا ی به توجیه و جمع بین اقوال نیست؛ چون ف وای مع بر ه
ً
مان است که قبلا

الا اوی آمدگ ب ای جمع و تو   گویممن می .  جایز است    ویمال   و    جیه اقوال مناسب و قابل قبول استآنچه  ر جواه  

 
 ذک  خواهیم ک  .   1

ً
 جلد و صاحه منابع م ذک گ را بعدا

 طالب اس ا   2
ً
ی  اء شدگ و نظ یات عدگصاحب این قلم علاوگ ب  م اجع به ک ب احناف، نظ یات شیوخ مط ح کشور را نیز  ر این باب جویا شدگ است؛ ا  نز  ب خی حضورا

ب  عدم جوا     -به اس ثنای شهید نیا ی  -طور عموم ما یان و شیوخ مط ح کشور  یگ  را ا  ط یق شبکه های اج ماعی و نوارهای صوتی و تصوی ی پیگیری ک  گ است. به

 ا    وی ف وا  ا گ اند. اس اا گ
 ، مکتبه شرکه، مصر، طبعه ثانی482ص  6( رد المحتار على در المختار، جلد 1386)ابن عابدين شامی، 3
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به نظ  من،  ر اغلب موار ، نیت م  م هنگام   و  ذاشتن مال، همان اس اا گ     ا ه است  نویسندگ  . یدگاگ  رستی است

 ا . و این خو   ر حکم ش ط ضمنی است؛ چون  و ا   چنین قصدی نبو ، مال را به   و نمی   ا  آن مال است  و  یرندگ  

 ". و خداوند  انات  است  .است    وی گ ا  مال  آنچه مع وف و رایج باشد،  ر حکم ش ط است. و این خو   لیلی ب  منع اس اا 

؟ سپس  آور گ اندکند که اما  ر ک ب مع برگ خلاف این را  گونه اعتراض مط ح میآور  و بعد بهشامی اب دا نظ یه مخالاان را می 

 و شیوگ جمع کند؛ شیوگ اول این است که    کند به این اشکال پاسخ  هد؛ یعنی میان  و قول)موافق و مخالف( بهسعی می

ب   یانت حمل می را  ب  قضاوت و مخالاان  آرای موافقان را  این است که جوا   ر صورتیشامی  ست که  کند. شیوگ  وم 

رسد ه   و شیوگ جمع  نظ  می   ست که  ر عقد مش وط باشد. به  ر عقد مش وط نباشد و عدم جوا   ر حالتی  اس اا گ

  اس اا گ نه ان خابی او نظ یه مخالاان   اند. اما  زیها میسا   و او خو  را ملزم به ان خاب یکی ا   زینهه را راض ی نمیمعلا 

کند.  پندار ؛ ا  این رو، نواقص  لایل موافقان را ذک  می که  لایل موافقان را واجد منقصت و خلل می؛ به  لیل ایناست

شو  با این شگ   با موافقان  رو نمی نقص اول موافقان این است که  ر مسأله ربا تااوتی میان قضا و  یانت وجو  ندار . ا  این 

بینیم که  ر  این است که موافقان آور گ بو ند  ر صورت عدم مش وط جوا   ار ، اما می   لیل  ست و پا ک  . نقص  وم

المع وف  "سا  . پس وفق قاعدگ  که آ میان بدون ناع عقد   وی را منعقد نمی  لیل این ش ایط کنونی عدم ش ط معنا ندار ؛ به

 و  زی ی نیست.   یزی ش ط ا  وجو  "  کالمش وط

 هد.   ر کنار شامی   ر پایان به عدم جوا  ف وا می   شو  که علامه با آرای موافقان همدلی ندار  و  بناب این  ر پایان ثابت می

 :ف مایدآنجا که می   تذک  رف ه "بدایع الصنایع" ک اب  ر کهچنان همدلی ندار   اس اا گ"کاسانی" نیز با آرای موافقان 

، و   ه  م  ت خْدی بْدًا ل یسْ  ل   أَنْ ي س ْ ن  ع  اهی ن  الرَّ تََّّ ل وْ كَ  ، ح  ونی رْه  لمْ  ینی أَنْ ي نتْ فیع  بِی رْتَ  ن  ث وْبًِ ل یسْ  ل   أَنْ  ل یسْ  لیلْم  نْ كَ 
ِ
ا َّةً ل یْس  ل   أَنْ ي رْك بْ  ا، و  اب ن  د  نْ كَ 

ِ
ا

ارًا ل یسْ  ل    ن  د  نْ كَ 
ِ
ا ، و  ه  یهی ي لبْ س  أَ فی فاً ل یسْ  ل   أَنْ ي قْر  صْح  ن  م  نْ كَ 

ِ
ا   1" . أَنْ ي سْك نه  ا، و 

 گ ا  او ندار ، و ا    ب  گ باشد، حق اس اا    و  هندگاس اا گ کند؛ حتی ا        وی  حق ندار  ا  مال    و  یرندگت جمه:  

ا   مال خانه باشد،    آن را ندار ، و  باشد، حق سوار شدن ب  آن را ندار ، و ا   مال لباس باشد، حق پوشیدن  مال حیوان

ابوجعا  طحاوی نیز  ر ج  ه مخالاان    مصحف باشد، حق خواندن  ر آن را ندار .  سکونت  ر آن را ندار ، و ا   مال حق  

لْ    :ق ار   ف ه است  اس اا گ و   ، ينْی الدَّ اءی  ق ض  ب عْد   لَّْ 
ِ
ا ینی  رْتَ  المْ  ي دی  نْ  می ج   ر  ْ يَ  لْ   و   ، هْن  الرَّ ر   اج  ي ؤ  لْ   )و   : عْف رٍّ ج  أَب و  بیهی ق ال   ي نتْ ف ع   ت جمه:    2(  

شو  مگ  پس ا  پ  اخت کامل  ین، و ا   خارج نمی    و  یرندگنباید اجارگ  ا گ شو ، و ا   ست    مال   ویابوجعا   ات:  

هْنِ اسْتِخْداَمًا وَسَكَنًا وَلبُْسًا وَإِجَارَةً وَإِعَارَةً  یگ :    یا مطابق قول شو .  آن اس اا گ نمی    و  یرندگ  ت جمه:    3  وَلََ ينَْتفَِعُ الْمُرْتهَِنُ بِالرَّ

ب  اری، نه ب ای سکونت، نه ب ای پوشیدن، نه ب ای اجارگ  ا ن و نه ب ای  نه ب ای به گاس اا گ کند، مال   ویحق ندار  ا  

جْْ يْْ احدهما فِی الْی ":   ر الن ف فی الا اوی نیز آمدگ است  شبیه این سخن  .ق ض  ا ن لی على و  هْن فان ذ  بِ  فِی الرَّ   س تفاده واما الرّی

الْی  فاما  هْن  الرَّ من  يَرج  ا  م  بِس تهلاك  والاخر  هْن  لرَّ َّوْب  س تفادهبِی الث و  عه ا  ي زْر  والارض  يركبه ا  َّة  اب الدَّ و  يس تخدمه  بْد  الع  مثل  هْنی  لرَّ يلْبسه    بِی
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وه   ْ نَ   ر مص ف ک  ن    ی گ  یو      وی   ا  مال  ی ب  ار  ر به گ  یکی:  ب   و صورت است    ویاما ربا  ر  "ت جمه:    1" والفرش يبسطه و 

را    ن یرا سوار شو ،  م  وان یح   ر ،یب  گ را به کار بگ  نکهیمانند ا  مال   ویا     ی ب  ار . اما به گ شو ی که ا  آن حاصل م  ی ز یچ

به ذک   لیل    اس اا گ ر کنار ح مت   مثل علاوالدین سم قندی  ب خی  "نهایبکار ، لباس را بپوشد، ف ش را پهن کند و مانند ا

ذا م  :  آن نیز پ  اخ ه اند
ِ
ا يف اء الّدين و 

ِ
قت ا لی  و 

ِ
مساكه ا ق بِ  ن أَح  رْته  تََّّ يكون المْ  بْس ح  هْن فعندنً ملك العْيْ فِی حق الحْ  أ ما حكْ الرَّ ات   و 

نْه    اء فیس توفِ می م  ائیر الغْ ر  ق بیهی من س  ن ف ه و  أَح  اهی یهی ت صرفا الرَّ َّف فی ن أَن يت صر  اهی ا لْ  يجوز للرَّ لیه ذ  ث ة و  ر  الوْ  اء و  م  ائیر الغْ ر  ا فضل يكون لس  دينه ف م 

ا غ یره  الهْیب ة و  ة و  ار  ج 
ِ
الْْ ن من البیع و  رْته  ا لْ  يجوز ل   أَن ينتْ فع بِلرهون نوع    يبطل حق المْ  لیه ذ  لی   اس تفادهو  و ذ  ْ نَ  ك وب و  الرُّ ام و  تیخْد  س ْ   2" من الْی

حق بیشتری ب ای     و  یرندگما این است که مالکیت عین ب ای حق حبس است تا  مانی که   ر نز   وی اما حکم  ت جمه: "و

  ت تا  ین خو  را ا  بمیر ، حق او بیشتر ا  سای  طلبکاران اس   و  هندگا ای  ین  اش ه باشد. و ا      نگه  اشتن آن تا  مان

  وی  تواند تص فاتی  ر  نمی    و  هندگو ما ا  آن ب ای سای  طلبکاران و ورثه است. به همین  لیل    وصول کند   مال   وی 

،    ویرا باطل کند، مثل ف وش، اجارگ، هبه و غیرگ. و به همین جهت راهن حق اس اا گ ا       و  یرندگکند که حق    اعمال

 نمایند. ست که عموم فقهای احناف بدان عمل میو این ف وایی." گ، سوار شدن و امثال آن را ندار مانند اس اا 

 تلفان و پاسخ به اشکالا دلایل مخا

ست که ا   ق ض منج  به مناعت شو ، ربا محسوب  قاعدگ کلی  ر میان فقیهان جاری و ساری  : از قرض انتفاعربا انگاری 

: "گون  ر منابع روایی نقل شدگ اند:  های گونهشیوگست که به  شو . این قاعدگ ب    ف ه شدگ ا  حدیثیمی ث ن ا أَب و ب كْرٍّ ق ال  دَّ ح 

بًِ  ةً ف ه و  ری نفْ ع  رَّ م  ُّ ق رْضٍّ ج  کل   : ، ق ال  یم  اهی برْ 
ِ
نْ ا ، ع  ی كْ  ، ع نی الحْ  ث  نْ أَشْع  فْصٌ، ع  ث ن ا ح  دَّ بوبک   ات: حاص ا  أشعث، ا   ت جمه: ا  3."ح 

ين ا  "  یا  ر حدیث  یگ  آمدگ است:   حکم، ا  اب اهیم نقل ک   که  ات: ه  ق ض ی که مناعتی  ر پی  اش ه باشد، رباست.  وّی ر  و 

  ُّ : کل  َّه  ق ال  ، أَن ب یْدٍّ الة   بنْی ع  بِ  ع نْ ف ض  وهی الرّی ج  نْ و  جْهٌ می ةً ف ه و  و  نفْ ع  رَّ م    فضالة بن عبید روایت شدگ که  ات: ه   ا "ت جمه:    ۴" ق رْضٍّ ج 

 " ق ض ی که مناعتی  اش ه باشد، یکی ا  انواع رباست.

ّی  ":  بیهقی  ر "سنن کبری" نیز همین حدیث را با عین مضمون و عبارت چنین نقل ک  گ است   النَّبِی بی  احی ص  ب یْدٍّ  ع  بنْی  الة    ف ض  ع نْ 

 : َّه  ق ال  ُّ  صلى الله علیه وسلم أَن بِ  کل  وهی الرّی ج  نْ و  جْهٌ می ةً ف ه و  و  نفْ ع  رَّ م    فضالة بن عبید، یار پیامبر صلى الله عليه وسلم روایت است  ا "ت جمه:   5" ق رْضٍّ ج 

رباست.  که  ات ا   باشد، شکلی  به  نبال  اش ه  رأی عمدگ مخالاان  ر    ه  ق ض ی که مناعتی  با تاب  هندگ  این روایت 

وضوح    ت.  ر   وی این نک ه بهست. به ص احت روایت نامبر گ مناعت  علاوگ ب  ق ض رباسمخالات با ناع  یری ا    وی
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ین خو  را بهم حقق شدنی    
ً
ین      وییی که ا  مال  س اند و اس اا گصورت کامل می  ست. چون   و  یرندگ بعدا ب  گ، ما ا    

 شو . است و این ام  منج  به ربا می 

کند که مبیع  ست که مشتری عهد میبیعی  ب خی   وی را به بیع وفا قیاس ک  گ اند. بیع وفا:  پاسخ از قیاس گروی به بیع وفا

 یک    به تعبیر  یگ ، .پول را پ  اخت کند     اند ا    ر صورتییرا ب ای بایع واپس م
ً
را به قیمت هزار افغانی   جنسکس ی مثلا

که ه  گاگ خ یدار پول را پس  ا ، ف وشندگ نیز ش ی را ب ایش پس  هد. الب ه  ر بیع وفا توجه  اش ه باشیم  با وشد به ش طی

که این بیع سه حالت  ار ؛ حالت اول این است که قبل ا  بیع ش ط  ذاش ه شو . حالت  وم این است که  ر هنگام عقد  

منعقد  ش ط  . حالت سوم این است که قبل ا  عقد و  ر هنگام عقد ش ط  ذاش ه نشو  و عقد بدون  ش ط  ذاش ه شو 

گانه فقط  جنس پول را  وبارگ پ  اخت کند. ا  میان حالات سهپ  اخت  شو  و پس ا  عقد مشتری وعدگ بسپر  که  ر صورت  

 لیل جایز نیستند که  ر بیع ش ط را مقدر ساخ ه اند، اما  ر    حالت سوم آن جایز است. صورت های اول و  وم به این

یی  که پارگچنان   -رسیم به این مطلب که آیا   وی همان بیع وفا است؟  پس ا  این بیان، می  ست.صورت سوم این ام  من ای

؛  شو  که   وی بیع وفا نیستیا نه این  و  و ام  مباین هم اند. با اندک  قت  ر سخنان فقها  انس ه می  - مان ک  گ اند

که فقها   هاییور ی  قتگونه که ا  نام او پیداست، بیع است اما   وی بیع نیست. فارغ ا  سای   که بیع وفا همان لیل اینبه

حبس و قبض نها ه   )  وی(که  ر معنای رهن لیل اینشو . بهنیز این معنا روشن می انجام  ا گ اند، ا  اصل معنای   وی

 حق حبس را  ار  نه تملیک و تص ف را. نه می یرندگ      و    این ام  است که  است و این نشان
ً
تواند او را با وشد و  ص فا

سمت معنایی که  ا  اصل آن است به  ع خواندن آن ب    انیدن معنای   ویتواند به کس ی  یگ ی هبه کند. بناب این بینه می

می "  که ابن عابدین شامی آور گ:چنان   با آن هیچ مناسبت ندار . ن  الَْحْكَ  كٍّْْ می ق  فِی ح  ی هْنٌ لْ  ي فْتَ  َّه  ر  ي ع ل یْهی الَْكْثَ   أَن ی الََّّ : و  َّةی   1. "ق ال  فِی الخ یْریي

ف اوی  "و به نقل ا   ندار .    یتااوت  ی حکم  چ یاست و  ر ه    ویاست که آن    نیعلما ا  شتر ینظ  ب  ،آمدگ  ه یر ی ر ک اب خ"ت جمه:  

هْنٌ فِی الْ "آور گ:  "نسای و  ر  ه  ، و  ف اءی ی الْو  َّوْه  بیب یْع سَ  ، و  بِ  انین ا احْتیی الًْ لیلرّی ف ه  أَهْل  ز م  ار  ي ت ع  ی قییق ةی البْ یْع  الََّّ    ." ح 

 است.    وی نامند،  ر حقیقت ب ند و آن را »بیع وفا« می ت جمه: بیعی که م  م  مان ما ب ای ف ار ا  ربا به کار می 

    و  یرندگ که  ا ه اند ا   حیوان باشد    است مگ  عدگ یی   ویا       و  یرندگ  اس اا گی جمهور نیز عدم  أعلاوگ ا  این ر 

تواند به سبب ناقه و علف سوار شو  و بجوشد. این قول احمد و اسحاق است. و  لیل شان حدیث ابوه ی گ است که  می

رْك وبٌ ا"روایت ک  گ است که  م  حْل وبٌ و  هْن  م    ".شو ی و سوار م شو ی م دگی وش   ویمال "ت جمه:  2" لرَّ

باور  اشتند که    "هدایه"  ک اب  مثل نویسندگ  حنایکه آور یم ب خی ا  فقهای  چنان:  از گروی  استفاده در  پاسخ به عدم شرط  

ت ین شان این بو  که ا    های  یگ ی وجو   اشت و عمدگجایز است با   ر میان این  س ه ا  فقها نظ یهه اجا گ  ب  اس اا گ

  اس اا گ پس ا  نقل عدم جوا     "ف اوی شامی"ش ط نشدگ باشد، جایز است اما ا   ش ط شدگ باشد، جایز نیست.    اس اا گ

که یکی ا  قایلان آن محمد بن اسلم سم قندی است، مخالف عموم    اس اا گآور  که قول عدم  با اذن به صورت اشکال می 

با    اس اا گگوید قول فقها)کند و میفقها است. پس ا  آن ابن عابدین میان این  و قول)عموم فقها و سم قندی( جمع می

 
 ، رش یديه، کويته، طبعة الاولی 274، ص4( ردالمحتار على در المختار، جلد 1412ابن عابدين شامی)  1
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کند  که  کند و قول سم قندی را به  یانت. علاوگ ب  این ابن عابدین قولی را ا  جواه  الا اوی نقل می اذن( را به قضا حمل می

  ر این    اس اا گکه ش ط شدگ باشد،   ر آن  ا ه شدگ  ر صورتی
ً
 یا ع فا

ً
جایز نیست، اما ا   ش ط نشدگ باشد حقیق ا

   اس اا گکه  صورت جایز است. سخن  وم نز  ابن عابدین نیز مقبول است و آن این
ً
 ش ط نشدگ باشد. حالا    حقیق ا

ً
یا ع فا

کنونی   ش ایط  حقی   اس اا گ ر  ا    است  و  ح من ش ط  است   
ً
ع فا نباشد،   

ً
مشهوری ق ا فقهی  کهقاعدگ     ست 

ٱ
وف  أ عْر    لمْ 

 
ٱ وطی ك  شْْ   انست نیز نقد  پس آن قولی که   وی را  ر صورت عدم ش ط روا می  همانند مش وط است.«  »مع وفت جمه:     1لمْ 

 شو . می

شو  که مخالف  عدگ ا  فقهای احناف ت جیح  ا گ میکه آور یم  ر این مقاله قول آنچنانپاسخ به حدیث صحیح بخاری:  

ذیل پاسخ   هند ا  حدیث  باشند. خوب فقهایی که به عدم جوا  ف وا میمی    و  هندگا    وی ولو به اجا گ    اس اا گجوا  

ی صلى الله علیه وسلم:" هند:  ول  اللََّّ س  ة  رضي الله عنه ق ال  ق ال  ر  يرْ  ر  ن ف ق تیهی  ع نْ أَبِی ه  ب  بی رّی ي شْْ  ل بَ   الدَّ ونًً، و  رْه  ن  م  ا كَ  ذ 
ِ
ن ف ق تیهی ا الظهر ي رْك ب  بی

ب  النَّف ق ة   ي شْْ  ي ي رْك ب  و  ی ونًً،  ع لى  الََّّ رْه  ن  م  ا كَ  ذ 
ِ
حیوانی که  :روایت است که پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم ف مو   ابوه ی گحض ت  ا   "  ت جمه:  "2ا

و شیر    اش نیز پ  اخت شو هزینه نگهداری  ذاش ه شدگ، ا   ب ای سواری مور  اس اا گ ق ار  یر ، باید      وی به عنوان  

ها ب  عهدگ کس ی است  و این هزینه اش باید پ  اخت       ینه نگهداری حیوانی که   و  ذاش ه شدگ، ا   نوشیدگ شو ، هز 

ا  م هونه جایز است. پاسخ این  س ه   اس اا گکه مطابق این حدیث . به  لیل ایند"کنکه ا  سواری یا شیر آن اس اا گ می 

    به آیه ربا  ا  فقها این است که حدیث مذکور 
ً
 فهو ربا

ً
.  ر حاشیه بخاری به نقل  منسوخ است  و به حدیث کل ق ض ج  ناعا

 به حدیث مذکور چنین پاسخ  ا گ شدگ است:   هلی  ا  لمعات شیخ عبدالحق

لی   
ِ
ي ا دّی َّه  ي ؤ  ن

ِ
، ف ا بِ  وخٌ بیٱ ي ةی الرّی نسْ  َّه  م  ٱنَ لی  بی یب  ع نْ ذ  أُجی بًِ.  اس تفادهو  رَّ ن فْعًا ف ه و  ری ُّ ق رْضٍّ ج  کل  ، و  ينْیهی ونی بید  رْه  ی المْ  ع ن افی ینی بیم  رْته  یْخ     المْ  ق ال  الش َّ و 

مْه ور  ع    فِی  الجْ  ، و  ي نْفیق  ع ل یْهی هْنی و  لرَّ ینی أَنْ ي نتْ فیع  بِی رْته  يث  ع لى  أَنَّ لیلمْ  دی ا الحْ  ذ  ه  : و  اتی ع  .اللُّم  هی فی لا  ،   لى  خی هْنی لرَّ ینی أَنْ ي نتْ فیع  بِی رْته  ل یسْ  لیلمْ  : و  اي ةی فِی الهْید  و 

. نی اهی هْنی ع لى  الرَّ ن ف ق ة  الرَّ بًِ«.   و  رَّ ن فْعًا ف ه و  ری ُّ ق رْضٍّ ج  : »کل  يث  دی و  ح  ه  ، و  يثی الْْ تِی دی لحْ  وخٌ بِی نسْ  يث  م  دی ا الحْ  ذ  ق ال وا: ه  اسخ  ا گ  پ"ت جمه:   3و 

که   ی و ه  ق ض  انجامد ی م نیبه سبب     وی ا  منافع    و  یرندگبه اس اا گ   ا یربا نسخ شدگ،    ه یبا آ ث یحد نیشدگ که ا

اس اا گ      وی ا     تواندی م    و  یرندگ لالت  ار  که    ثیحد  نیا   ر لمعات  ا ه  خ یبه هم اگ  اش ه باشد رباست. ش  یناع 

را ندار       ویحق اس اا گ ا     و  یرندگاست که   آمدگ هیاند.  ر هدا کند و خ ج آن را بدهد، اما جمهور علما ب  خلاف آن 

  ی  ر پ  یکه ناع   ی »ه  ق ض   یعنینسخ شدگ،    یبعد  ثیبا حد  ثیحد  نیاند او  ا ه   است     و  هندگ   آن ب  عهدگ  نهیو هز 

کند و  به سبب اح مالی که  ر اوهست، ر  میرا  اما عبدالحی لکنوی منسوخ بو ن حدیث مذکور    ".ستا  ربا  ،باشد اش ه  

که  آور  که اینرا ر  ک  گ می  "عبدالحی لکنوی "ا    وی سخن    اس اا گ ر بارگ    "فیصله قوی "  ر ک اب    "ماتی انور بدخشانی"

که شعبی  شو  حدیث مذکور نسخ شدگ ب  اساس اح مال نیست، بلکه  لیل قویتری  یگ ی نیز وجو   ار  و آن این ا ه می
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که راوی حدیث است، ب خلاف این حدیث عمل ک  گ و مطابق اصول حدیث، ا   راوی ب  خلاف م وی خو  عمل کند، این  

کند، ضعیف  می  اس اا گشویم که حدیثی که  لالت ب  جوا   پس با توجه به مطالب بالا مع قد می  کند. لالت ب  نسخ آن می

هْن  بی قّی    قال"  نیز با همین مح وا مطلبی را ذک  نمو گ اند:  "امام طحاوی "   .1است  نی أَنْ ي رْك ب  الرَّ اهی لی  أَنَّ لیلرَّ
ِ
ب  ق وْمٌ ا ه  : ف ذ  عْف رٍّ أَب و ج 

خ   ، و  يثی دی ا الحْ  لی  بِی ذ  وا فِی ذ  احْت جُّ ، و  ب  ل ب ن ه  أَيضًْا بی قّی ن ف ق تیهی ع ل یْهی ي شْْ  ، و  ، ف ق ال وا:ن ف ق تیهی ع ل یْهی ون  ر  لی  أ خ  نی أَنْ ي رْك ب     ال ف ه مْ فِی ذ  اهی ل یْس  لیلرَّ

. نْه  ءٍّ می ْ ل یسْ  ل   أَنْ ي نتْ فیع  بیشَ  ، و  ه  ع  هْنٌ م  و  ر  ه  ، و  ب  ل ب ن ه  لْ  ي شْْ  ، و  هْن  الیكًَ،    الرَّ م  دًا، و  مَّ ح  م  ، و  ف  أَبِ  ي وس  ، و  نییف ة  أَبِ  ح  ، و  يَّ َّوْری یم  الث اد  بِی : أَر  ق لْت 

. اي ةٍّ و  أَحْم د  فِی ری نً     و  نْد  ا عی ذ  ن  ه  كَ  اللََّّ  أَعلْم      – و  لْ  ع نْ أَخْذی    –و  ةً، و  نْف ع  ي يج  رُّ م  ی ین ئیذٍّ ع نی القْ رْضی الََّّ ل مْ ي نْه  حی ب احًا، و  بِ  م  ن  الرّی ا كَ  قْتٍّ م  فِی و 

رّیم  ال َّ ح  ، ثُ  ي يْْی اوی ت س  نً  غ یْر  م  نْ كَ 
ِ
ا ءی و  ْ لشََّ ءی بِی ْ هْنی ع لى  الرَّ الشََّ لْمی أَنَّ ن ف ق ة  الرَّ أَجْْ ع  أَهْل  العْی ةً، و  نفْ ع  رَّ م  ُّ ق رْضٍّ ج  رّیم  کل  ح  ، و  لی  بِ  ب عْد  ذ  نی رّی    2" اهی

اش  را  ر ب اب  پ  اخت هزینه     ویتواند  می   و  هندگ    وهی ب  این نظ ند که  است:    ف مو گابوجعا   حض ت    "ت جمه:  

    و  هندگ   اما  یگ ان مخالات ک  گ و  ا ند و ب ای این رأی به حدیثی اس دلال ک  ند،    سوار شو  و شیر آن را نیز بنوشد

  ب  اری ا  آن جایز نیست. نز  اوست و به گ  )  وی(  و نوشیدن شیر آن را ندار ، چون رهن  )  وی(حق سوار شدن ب  رهن

و این رأی نز  ما  ر  مانی بو     است.  مطابق یک روایت ا م: منظورشان ثوری، ابوحنیاه، ابویوسف، محمد، مالک و احمد  

آور  یا   فتن چیزی  ر ب اب  چیز ناب اب  نهی نشدگ بو ، ولی پس ا  آن ربا  که ربا هنو  ح ام نشدگ بو  و ق ض ی که ناعی می 

    و  هندگ   ب  عهدگ     وی   ید و همه علما اتااق  ارند که هزینه  ح ام شد و ه  ق ض ی که ناعی  اش ه باشد ممنوع  

 . است

 ":  وقد روى الشعبِ عن أ بِ هريرة أ ن النبِ صلى الله علیه وسلم قال"  ابوبک  جصاص نیز ب  نسخ حدیث رأی صا ر ک  گ است: 

ب ه   ا ي ي شْْ  ی ع لى  الََّّ ، و  ب  رّی ي شْْ  ل بَ   الدَّ ینی ع ل ف ه ا، و  رْته  لى  المْ  ون ةً، ف ع  رْه  َّة  م  اب ن تی الدَّ ا كَ  .ذ  ق بْل     ن ف ق ت ه  ، و  بِ  يمی الرّی ری ْ ن  ق بْل  تَ  ائیزٌ أَنْ ي ك ون  كَ  ا ج  ذ  ه  و 

اءی النَّف ق ةی  ز 
ِ
ل  اللَّبَ   بِی ع  َّه  ج  َن ةً، لْی نفْ ع  رَّ م  ّی ق رْضٍّ ج  يمی کل  ری ْ     3"  تَ 

آن   نهیو هز   شو ی م  دگینوش  رشیاست و ش     و  یرندگ، خوراکش ب  عهدگ  شدگ باشد  به   و  ذاش ه  یوانیا   ح "ت جمه:  

باشد که هنو  ربا و ه  ق ض هم اگ با ناع، ح ام نشدگ    یحکم اح مال  ار  م بوط به  مان  نی کنندگ است. اب  عهدگ مص ف 

 . "ق ار  ا گ شدگ است نهی ر ب اب  هز  ر یش  نجای ر ا  ایبو ؛   

ل ب  بیق   به همین قیاس است حدیث   ْ تَ  الةَّ  بیق دْری ع ل فیه ا، و  : ت رْك ب  الضَّ یم  اهی برْ 
ِ
نْ ا ، ع  ة  یر  غی ق ال  م  حْل وبٌ و  م  رْك وبٌ و  هْن  م  هْن   الرَّ الرَّ دْری ع ل فیه ا، و 

ثلْ      .4می

توسط علمای بزرگ احناف ب رس ی شدگ و جوانب مخ لف آن واکاوی    این مقوله  که  ر پیشینه آور یم،چنان مناقشه:    -4

و  ر باب جوا  و عدم جوا  آن چند و چون های ف اوان صورت    های مخ لف احناف به بحث   ف ه شدگ شدگ؛ ا  جمله  یدگاگ 

 
 ن ک اچی، پاکس ا، جامعه بنوری، 5۴-52ا    وی، صص اس اا گ( فیصله قوی  ربارگ 2۰۰۴ماتی انور بدخشانی)   1
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 بهها بهی این  ف ه، اما همه
ً
صورت پ اکندگ  صورت پ اکندگ  ر لابلای مباحث مط ح شدگ است. پس تحقیق  ذش گان اولا

  ر ضمن فصول و ابواب فقهی بحث شدگ است
ً
 به این موضوع نپر اخ ه اند. عمدگ کار این   ؛مط ح شدگ و ثانیا

ً
یعنی مس قلا

 جوا       ویتحقیق این است که ا  آور ن سای  بحث ها راجع به 
ً
  و  یرندگ ا    وی را مطابق     اس اا گطا گ رف ه و ص فا

و این باعث شدگ است تا نتیجه کار این تحقیق با سای  تألیاات م ااوت و م مایز    .  ا گ استمذهب احناف مور  مداقه ق ار  

 باشد. 

  ست آمدگ است: چه تا کنون آور یم ن ایج ذیل بها  آن گیری:نتیجه -5

اخ لافی وجو  ندار  و همه ب  صحت آن ف وا  ا گ اند؛    وی ر اصل مش وعیت عقد  -۱  

  و  یرندگ ا  مال   اس اا گهای  را   امنی را  ر افکندگ، قصه مایۀ اخ لاف واقع شدگ و نزاع چه  ر بحث   وی نآ -2

است؛    وی  

طور کلی  و قول وجو   ار  الب ه خ  گ اقوال  یگ ی نیز  ر  اخل ه  قولی وجو   ار ، ولی     ر میان فقهای احناف به   -3

 شو ؛ عمدگ شان  ر همین  و قول خلاصه می

  و    اس اا گاین نتیجه  ست یاف ه است  که قول عدم جوا   با تتبع  ر آثار  ذش گان و فقهای معاص  نویسندگ به    -۴

ست که این نوش ه بدان  ست یاف ه  ییت ین نتیجهبیشتری ب خور ار است که این عمدگ  معقولیتا      یرندگ ا  مال   وی

 است. 
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